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Abstract 
Olow and its derivatives have always been used in the Holy Quran with either positive or 
negative approaches. In a positive sense, this word is related to concepts such as "divine 
names and attributes", "prophets", and "close angels", and in a negative sense, it is related 
to the concepts of "arrogance", "oppression", and "corruption". In this research, the word 
Alin, which is used in verse 75 of Surah Saad and in the story of the devil not prostrating 
to Adam (AS), has been examined in a descriptive-analytical method with two semantic 
approaches and also in the field of philosophical and theological issues. Some have 
interpreted Alin only semantically and descriptively and in line with the concept of 
arrogance. Others, in addition to the semantic approach, have paid attention to literary and 
narrative evidence. As a result, they have considered the verse in the context of praise, and 
have introduced Khamsah Tayyebah (AS) (The Five) and the guardian angels as examples 
of Alin. Accordingly, Alin refers to real people who were not commanded to prostrate 
before Adam (AS) and have a higher rank than the angels who were ordered to do so. This 
view is more compelling and convincing than the first one due to having more evidence 
and proof. 
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یم با محوریت واژه  در» عُلُوّ «حوزه معنایی  واکاوی قرآن کر

  و انطباق آن با خمسه طیّبه» عالین«
 یهرحمان عشر

 یهحامد عشر ،یرزینلیاالله مفضل یدس
 ]۲۵/۰۷/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  ۱۶/۰۵/۱۴۰۰[تاریخ دریافت: 

 چکیده
و مشتقاتش در قرآن کریم همواره با دو رویکرد ممدوح و مذموم به کار رفته است. » علوُ«واژه 

، »پیامبران«، »اسماء و صفات الاهی«این واژه با معناي ممدوحیت با مفاهیمی چون 
بط مرت» فساد«، و »ظلم«، »استکبار«و با معناي مذمومیت با مفاهیم » فرشتگان مقرب«

نکردن ابلیس ص و در ماجراي سجدهسوره  75که در آیه  »عالین«. در این پژوهش واژه است
وزه تحلیلی با دو رویکرد معناشناسانه و نیز حبر حضرت آدم (ع) به کار رفته، به روش توصیفی

ه و به را فقط از جنبه معناشناسان» عالین«کلامی ارزیابی شده است. برخی واژه مباحث فلسفی
، برخی دیگر علاوه بر رویکرد اندکردهمعنا » استکبار«ی و همسو با مفهوم گونه وصف

معناشناسانه، به شواهد ادبی و روایی نیز توجه کرده و در نتیجه آیه را در سیاق مدح دانسته و 
الین بر اساس این دیدگاه، ع. انددانسته» عالین«خمسه طیبه (ع) و ملائکه مهیمین را مصادیق 

از ملائکه مأمور به سجود در برابر آدم  تریعالي امرتبهاند که داراي دانسته شدهافراد حقیقی 
این دیدگاه به سبب برخورداري از ادله و  و امر به سجود به آنان تعلق نگرفته است. اندبوده

 شواهد بیشتر نسبت به دیدگاه اول از استحکام و اتقان بیشتري برخوردار است.
 .ع)، ملائکه مهیمین( بهیطعالین، خمسه علُو، : هاکلیدواژه
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 ١۶١/  ...و  »ینعال«واژه  یتربا محو یمدر قرآن کر» علوُ« ییحوزه معنا يواکاو

 

 مقدمه
و مشتقاتش در آیات متعددی به کار رفته است. توجه به حوزه معنایی این » عُلُوّ«واژه 

ــزایی دارد. مطالعات حوزه معنایی  ــبب ارتباط با مباحث اعتقادی اھمیت بسـ واژه به سـ
گشــا باشــد، اش راهقرآنیتواند در زمینه کشــف معنا و مدلول این واژه در کاربردھای می
خصـوص زمانی که میان مفسران در این زمینه اختلاف نظر وجود داشته باشد. یکی از  به

ســوره ص آمده و درباره معنایش  ۷۵اســت که در آیه » عالین«واژه » عُلُوّ«مشــتقات واژه 
نَعَک أَنْ قالَ یا إِبْلیسُ ما مَ«میان مفسـران اختلاف نظر وجود دارد. در این آیه آمده است:  

ای ابلیس! چه بازت «؛ )75(ص: » تَســْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیدَی أَســْتَکبَرْتَ أَمْ کنْتَ مِنَ الْعالینَ
داشـت از اینکه برای کسـی سجده کنی که من خود او را به دست خود آفریدم؟ آیا تکبر   

ــران با در نظر گرفتن مفھ». کردی و یـا واقعـاً بلندمرتبه بودی؟   » حمد«وم برخی از مفسـ
اند و در مقابل برخی با را خمسه طیبه (ع) یا ملائکه مھیمین دانسته» عالین«مصداق واژه 
ــتکبار مذموم معنا کرده»ذم«لحاظ معنای  ــو با اس اند. در این پژوھش با ، این واژه را ھمس

ای ھدر قرآن، دیدگاه» علو«گیری از روش معناشـناسی و توجه به شبکه معنایی واژه  بھره
ــوره ص را تحلیل می ۷۵در آیه » عالین«تبط با معنای واژه مر کنیم. در نھایت، معنای سـ

ممدوحیت عالین، و خمســه طیبه (ع) به مثابه مصــداق آن، دیدگاه برتر درباره معنای این 
 شود.آیه دانسته می

 پیشینه تحقیق
ه کرد توان اشاربه کتب تفسیری می» عالین«و » علُُوّ«درباره بررسی حوزه معنایی واژگان 

لم ای به قاند. اما به صــورت ویژه مقالهکه ذیل آیات مربوط، واژگان مرتبط را بررســی کرده
ــریه با عنوان    ــی معنایی واژه «مھتـاب عیـدی و رحمان عشـ در ھمایش ملی »» علُُوّ«بررسـ

وع، ھایی از این موضپژوھی به صورت الکترونیکی منتشر شده است. با این حال، بخشواژه
تکفل طلبید که نوشتار حاضر مدقت و پژوھش مستقلی می ،»عالین«ویژه تبیین معنای واژه هب

 شود.آن شد و در نوع خود پژوھشی مستقل و نو محسوب می
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 شناسی. مفهوم1

1 .1ُلوع . 
سه حرف اصلی ع، ل، و حرف عله الف (یاء) و واو در اصل به معنای بلندی و ارتفاع  

» علََاءُ«اخذ شده و بنابراین » علُُوّ«. ساختار اصلی این کلمه از )4/112 :1404فارس، (ابناسـت  
یعنی طغیان کرد و مغرور » علا ملک فی الارض«یعنی عظمت و تکبر. » علُُوّ«یعنی بلندی، و 

ــت:   ــد. در قرآن آمده اس و درباره ارجمندی و  )83(یونس: » وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فیِ الْأرَْض«ش
: 1410دي، (فراهیاند گفته» العَلیْاء«؛ و به بالای کوه بزرگ »عَلیِ یعلَْی علََاءً«فته شده: شرافت گ

از ھمین ماده، و اسـمی برای آسمان ھفتم ھست؛ و گفته شده اسمی برای  » علِِّیون«؛ )2/245
یر اث(ابن برندکنند و به بالا میھیئت ملائکه نگھبان اسـت که اعمال صالح بندگان را حفظ می 

ــفھانی این واژه را در مقابل واژه )3/294تـا:  جزري، بی ــفل«. راغب اصـ ، به معنای پایین »سـ
به فتحه » علاَ«اند. اسـم منسوب ھمین دو واژه » سـلوی «و » علوی«دانسـته اسـت. بنابراین،   

 »عالِیھُمْ ثِیابُ ســُندُسٍ«فرماید: شــود. قرآن میھا و اجســام اســتعمال میبیشــتر درباره مکان
 .)21نسان: (ا

 . عالین2. 1
اســـت. مجموعاً دو بار در قرآن کریم به کار رفته اســـت، به » عالی«جمع » عالین«واژه 

(مؤمنون:  »وَ کانُوا قوَْماً عالینَ«فرماید: جو، یکی درباره قوم فرعون که میمعنای برتر یا برتری
ــفی» عالینَ«در این آیه کلمه ». جوی بودنـد و مردمی برتری« ؛)46 اســـت درباره قوم  وصـ

ــجود در برابر آدم و  ــتنکــاف او از سـ فرعون. دومین آیــه بــه مــاجرای تکبّر ابلیس و اسـ
ــاره دارد: نافرمانی ــْجدَُ لِما خَلَقْتُ «اش از پروردگار متعال اشـ قالَ یا إِبلْیسُ ما مَنَعَک أَنْ تَسـ

ــْتَکبَرْتَ أَمْ کنــْتَ منَِ العْــالینَ ابلیس، چــه چیز تو را از گفــت: ای «؛ )75(ص: » بیِــدَی أسَـ
ام منع کرد؟ آیا بزرگی فروختی یا کردن در برابر آنچه من با دو دســـت خود آفریدهســـجده

 برتری و«، به معنای »قفل«بر وزن » علُو«از ریشــه معنایی » عالین». «مقامی ارجمند داشــتی؟
 .)2/427: 1405(فیومی، است » رفعت شأن
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این واژه در آیات، معانی دیگری را نیز از این  اھل لغت با توجه به مصــادیق اســتعمال 
رســد ھمگی به نوعی در رفعت و بلندی یا طلب آن اند که به نظر میاصــل برداشــت کرده
: 1375(طریحی، » کردنظلم«و » فسادکردن«، »کردنطغیان«، »یافتنغلبه«ریشـه دارد، از جمله  

در تفاوت این دو  مفرداتراغب در  .)1/121: 1414؛ طالقانی، 8/213: 1360؛ مصــطفوي، 1/301
شــود و ھم مذموم، ولی ھم برای فعل محمود اســتفاده می» عَلی، یعَلو«وجه گفته اســت که 

 .)1/583: 1412(راغب اصفهانی، شود فقط راجع به فعل محمود استفاده می» علَِیَ، یعَلیَ«

 در سیاق مدح» علُو«. واژه 2

مشتقاتش در قرآن کریم در سیاق مدح قرار گرفته و و  »علُُوّ«برخی از اسـتعمالات لفظ  
اند. با توجه به اســتعمالات رو مفســران این الفاظ را در حیطه ممدوحیت معنا کردهاز ھمین

در سیاق مدح اشاره » علُُوّ«توان به شواھد ذیل راجع به استعمال لفظ در قرآن می »علُُوّ«لفظ 
 کرد.

 . در اوصاف الاهی1. 2

جع مھمی برای معرفی و شــناخت اســماء و صــفات خدا اســت. یکی از  قرآن کریم مر
ــفات الاھی در قرآن، که به صــورت  ــماء و ص ــم یا اس ھای مختلفی در آیات قرآن آمده، اس

را نخسـتین اسم از اسمای حسنای الاھی  » علی«اسـت. امام رضـا (ع) اسـم    » علی«صـفت  
ــْمُهُ الْعلَِی الْعظَِیمُ ھُوَ أَ«کند: معرفی می ــیَواَسـ ــْمَائِهِ علََا علََی کلِّ شـ : 1407(کلینی، » ءٍوَّلُ أسَـ

برای ذات احدیت به این معنا است که در شرف، مجد و بزرگی او را » علی«صفت  .)1/313
 . )38: 1417(بیهقی، از اسمای دال بر وحدانیت او است » علی«ھمتایی نیست. صفت 

ت متعددی به کار رفته است، از جمله: در زمینه صفات الاھی در آیا »علُُوّ«مشتقات لفظ 
؛ 63؛ نمل: 43؛ اسراء: 3، 1؛ نحل: 18؛ یونس: 100(انعام: » تعالی«فعل  ؛)43(إسـراء:   »علُُوّ«وصـف  
» متعال«وصــف  ؛)116، 92؛ مؤمنون: 114؛ طه: 190؛ اعراف: 3؛ جن: 67؛ زمر: 40؛ روم: 68قصــص: 

؛ غافر: 23؛ سبأ: 30؛ لقمان: 62؛ حج: 255بقره: (» علی«وصف ؛ )40(توبۀ: » علیا«وصف  ؛)9(رعد: 
 .)20؛ لیل: 1؛ اعلی: 27؛ روم: 60(نحل:  »اعلی«وصف ؛ )34؛ نساء: 4؛ شوري: 12
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و مشتقاتش در آیات قرآن و در قلمرو اوصاف الاھی  »علُُوّ«با توجه به اسـتعمالات واژه  
 دانست.» ممدوحیت«توان اینھا را ذیل معنای می

 انبیا (ع). در مدح 2. 2
ــتعمــالات لفظ  در قرآن کریم در زمینــه مــدح انبیــای الاھی (ع) و  »علُُوّ«برخی از اسـ

م: (مری» و جعلنا لھم لِسانَ صدِقٍْ عَلیِا«ھایی با اوصـاف نیک به کار رفته اسـت، مانند   انسـان 
لاھی اســت. آیه در این دو آیه وصــف انبیای ا» علی«. )57(مریم:  »وَ رفََعنْاهُ مکَاناً عَلیِا«و  )50

اول در وصـف ابراھیم (ع) و آیه دوم در وصف ادریس (ع) است. درباره آیه اول گفته شده  
ــبب   ــان را زبانزد خاص و عام کردیم. به ھمین سـ آنھـا را محترم قرار دادیم و نام نیکویشـ

دارند و ثناخوان آنھا ھســتند. برخی ھم اش را دوســت میپیروان ھمه ادیان، ابراھیم و ذریه
گوینـد: یعنی نـام آنھا را بلند کردیم، زیرا محمد (ص) و امتش تا روز قیامت، نام آنھا را   یم
ــی، کنند نیکی یاد میبه ــاره دارد . آیه دوم)6/799: 1372(طبرس  به علُُوّ مکانتی ادریس (ع) اش

این واژه  )68طه: (» قلُْنا لا تَخَفْ إِنَّک أنَْتَ الْأَعْلی«در آیه . )4/184: 1366(صـدرالدین شیرازي،  
درباره حضــرت موســی (ع) و در ماجرای مبارزه با ســاحران به کار رفته اســت تا او را در 

 مبارزه تأیید و تقویت کند.

 هاي نیک. در توصیف انسان3. 2
بھره گرفته است. در این  »عُلُوّ«ھای نیک از کلیدواژه قرآن کریم در توصـیف انسان 

ســوره محمد اشــاره  ٣٥عمران و آل ١٣٩در آیات » اعلون«توان به کاربرد واژه باره می
اسـت و در دو آیه مذکور در وصــف مســلمانان به کار  » اعلی«جمع » اعلون«کرد. واژه 

ا: ت(طوسـی، بی رفته اسـت. این وصـف به معنای قدرت غلبه و چیرگی مسـلمانان است    
ــبت به کفار دا . )9/308 ــلمانان واقعی با برخورداری از ایمان، نس و برتری  عُلُوّرای مس

شــوند، و به ھیچ وجه ممکن نیســت با حفظ ایمان زیردســت کفار واقع شــوند.    می
گونه که ، ھمان)21(انســان: » عالِیھُمْ ثِیابُ ســُندُسٍ خُضــْرٌ وَ إِســْتَبْرَقٌ«ھمچنین، در آیه 
 در این آیه حال است و ضمیر جمع ھم به ابرار» عالی«اند، نقش کلمه برخی اشاره کرده
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ــرح می  در آیـات قبـل برمی   ــت را شـ  دھدگردد و آیـه حالتی از حالات ابرار در بھشـ
 .)20/130: 1417(طباطبایی، 

 . در وصف قرآن کریم4. 2
در ســیاق مدح، زمانی اســت که وصــف قرآن کریم قرار  »علُُوّ«یکی از کاربردھای لفظ 

کتاب را با  )4(زخرف: » ینا لعََلیِ حَکیمٌوَ إنِـَّهُ فی أُمِّ الْکتـابِ لدََ  «گیرد. قرآن کریم در آیـه  می
کند. قرآن کریم از دو جھت دارای مرتبت اســت. یکی از این جھت مدح می» علی«وصـف  

ــاد و بطلان به آن راه ندارد و دیگر اینکه بر جمیع کتب برتری دارد و معجزه  که وجوه فسـ
بودن »علی«ی وصف محمدحسـین طباطبایی در معنا  .)27/618: 1420(فخر رازي،  باقی اسـت 
تر از آن داشـــت که عقول الکتاب بود قدر و منزلتی رفیعگوید قرآن زمانی که در امقرآن می

 .)18/84: 1417(طباطبایی، بتوانند آن را درک کنند 

 هاي ارزشمند. در توصیف مکان5. 2
در سـیاق مدح مربوط به کاربردھایی است که این   »عُلُوّ«برخی از اسـتعمالات لفظ  

ھا، افق و بھشت به کار رفته ھای باارزش مانند آسماناژه و مشتقاتش در وصف مکانو
» علیین«و » علیون«ھمچنین، لفظ  .)10؛ غاشیۀ: 22(حاقۀ: » فی جَنَّةٍ عالِیةٍ«است، مانند آیه 

در  )18-17: (مطففین» کلاَّ إِنَّ کتابَ الْأَبْرارِ لَفی عِلِّیینَ * وَ ما أَدْراک ما عِلِّیونَ«در آیات 
ــتیان به کار رفته اســت. لفظ   ــأن بھش جمع بر وزن فعّیل و » علیون«زمینه درجات و ش

شرف و فضل  »عُلُوّ«مکان ابرار در بھشت است که بر » علیین«است و  »عُلُوّ«مبالغه در 
گوید علّیون بلندی بعد از بلندی است فرّاء می .)30/180: 1420عاشـور،  (ابن دلالت دارد
آن انتھا و پایانی نیسـت و علم پیداکردن به فضیلت و عظمت این مقام ممکن   که برای

و در خصوص افق در  ؛)10/692: 1372(طبرسی، نیست مگر با مشاھده و دیدن از نزدیک 
به کار رفته است. افق بر جدایی و وسعت  »عُلُوّ«لفظ  )7(نجم:  »وَ ھُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلی«آیه 

ــترده در و گســترش در اطراف  ــیع و گس چیزی دلالت دارد و در مجموع به منطقه وس
ــمـان از لحاظ مادی و معنوی دلالت دارد   ؛ 1/114: 1404فارس، (ابناطراف زمین و آسـ
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شده  ذکر )4(طه: » وَالسَّماواتِ الْعُلی«ھای بالا آیه و درباره آسمان )1/97: 1360مصطفوي، 
 است.

 . درباره فرشتگان مقرب6. 2 
با کاربرد در زمینه فرشـتگان مقرب در ســیاق مدح قرار گرفته اســت. در این   »وّعُلُ«لفظ 

ما کانَ لیِ منِْ عِلْمٍ «و  )8(صافات: » لا یسـَّمَّعُونَ إلَِی الْمَلَإِ الْأَعْلی «توان به آیات خصـوص می 
جمعی » علیملأ ا«اشـاره کرد که بر اساس دیدگاه مفسران منظور از   )69(ص: » بِالْمَلَإِ الْأَعْلی

؛ طبرسـی،  23/27: 1412(طبري، اند ای بالاتر از سایر ملائکهاز ملائکه آسمان است که در مرتبه
 .)17/123: 1417؛ طباطبایی، 8/685: 1372

 در سیاق ذم» علُو«. واژه 3

ــتقاتش در آیات  »علُُوّ«ھای مدح، واژه در زمینه »علُُوّ«در مقـابل کاربردھای واژه   و مشـ
ــیاق ذم قرار گرفته و به ھمین دلیل معنای منفی و مذموم به خود گرفته  قرآن گـاھی  در سـ

 است.

 اسرائیل. درباره قوم بنی1. 3
اســرائیل به کار رفته اســت. در این خصــوص راجع به طغیانگری قوم بنی »عُلُوّ«واژه 

عْلُنَّ عُلُوا لْأَرْضِ مَرَّتَینِ وَ لَتَوَ قَضَینا إِلی بَنی إِسْرائیلَ فِی الْکتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی ا«خوانیم: می
اســرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دو بار در زمین  ما به بنی«؛ )4(اســراء:  »کبیراً

بر اســاس روش معناشــناســی، ». جویی بزرگی خواھید نمودفســاد خواھید کرد، و برتری
ا ھای مختلفش رگیریم و بخشتوانیم الفاظ درون این آیه را در محوری افقی در نظر بمی

ــینی واژگان را مد نظر قرار دھیم  : 1389نیا، (قـائمی به یکدیگر ارجاع دھیم و رابطه ھمنشـ
ــته و آن ھم عطف   »عُلُوّ«رو طباطبایی عطف واژه از ھمین .)224 ــاد دانس را عطف به فس

 در این »عُلُوّ«بر اساس دیدگاه برخی از مفسران فریقین،  .)13/38: 1417(طباطبایی، تفسیری 
آیه نظیر عتو و تمرد اسـت و مراد تکبر و طغیان و دشمنی است؛ و بزرگی در این آیه در  
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؛ قرطبی، 20/299: 1420؛ فخر رازي، 6/614: 1372(طبرسی، مجرای ظلم و تعدی بر مردم است 
1364 :11/214(. 

ائیل، آمده اسرای دیگر و در انکار معجزات حضـرت موسی (ع) از طرف قوم بنی در آیه
طبق قاعده ھمنشینی که در . )14(نمل:  »وَ جَحدَُوا بِھا وَاسْتَیقَنَتْھا أنَْفُسُھُمْ ظُلْماً وَ علُُوا«است: 

قرار گرفته است. بنابراین، در سیاق » ظلم«در اینجا ھمنشین واژه  »علُُوّ«قبلی بیان شـد واژه  
طبرســی، (رابر ایمان به موسی (ع) است جویی و تکبر در بشود و به معنای برتریذم معنا می

1372 :7/333(. 

 . در وصف اشخاص ستمگر2. 3
اش و در سیاق ذم راجع به برخی از اشخاص در برخی از اسـتعمالات قرآنی  »علُُوّ«واژه 

 تِلْک الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُھا لِلَّذینَ لا«ھایشـان به کار رفته است. مثلاً در آیه  به دلیل طغیانگری
درباره قارون  »علُُوّ«واژه  )83(قصــص: » یریدُونَ علُُوا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَســاداً وَالعْاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ

در این آیه به معنای تکبر از حق  »علُُوّ«اند واژه به کار رفته اسـت. ھمچنان که مفسران گفته 
فرازی بر بندگان خدا به گردن و منظور )20/118: 1420عاشور، (ابن و بر خلق و طغیان اسـت 

 .)16/81: 1417(طباطبایی، شیوه استعلا و استکبار است 
ــیاق ذم درباره فرعون و کارگزاران او  »علُوُّ«ترین کاربردھای قرآنی واژه یکی از مھم در سـ

ــاره می  ــت که به برخی اش ــت. این در چند جای قرآن آمده اس کنیم. طغیانگری فرعون در اس
ــتکبار و بزرگلقرآن کریم مثا ــده بود که خودش را زدنی اســت. او آنچنان غرق در اس بینی ش

فقَالَ أنَاَ ربَُّکمُ «فرماید: رب اعلی پنداشــته اســت. قرآن کریم در این خصــوص از قول او می  
إنَِّ فرِعْوَنَْ « توان به آیهشواھد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که می .)24(نازعات: » الأْعَلْی

در این آیه کنایه از ستمگری  »علُوُّ«اشاره کرد.  )4(قصص: » لا فیِ الأْرَضِْ وَ جعَلََ أھَلْھَا شـیِعاً عَ
و  )3/391: 1407؛ زمخشري، 16/7: 1417(طباطبایی، و تکبر و ظلم بیش از حد به مملکتش اسـت  

إلِی فرِعْوَنَْ وَ ملاَئَهِِ فاَستْکَبرَوُا «و  )31 (دخان:» منِْ فرِعْوَنَْ إنَِّهُ کانَ عالیِاً منَِ المْسُـرْفِینَ «در آیات 
در وصف فرعون و قومش به کار رفته و به معنای » علا«ماده  )46(مؤمنون: » وَ کانوُا قوَمْاً عالینَ

 .)9/234تا: ؛ طوسی، بی13/126: 1364(قرطبی، مفسد، مستکبر، طاغی و ظالم است 
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 . در رفتار انسان با پروردگار3. 3
یکی از اوصاف برتر  »علُُوّ«اس آیات قرآن و شـواھدی که در بالا بیان شد صفت  بر اس ـ

ی که منشــأ غیرالاھی داشته عُلُوّکند. ھر خدا اسـت و کسـی با او در این زمینه برابری نمی  
باشـــد و مؤید به تأییدات الاھی نباشـــد از منظر قرآن مردود و باطل اســـت. در این زمینه 

ــْلِمینَ أَلاَّ«توانیم به آیه می ــاره کنیم که در ابتدای نامه  )31(نمل: » تَعلُْوا عَلیَ وأَْتُونی مُسـ اشـ
 »إِنَّهُ منِْ سُلیَمانَ وَ إنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ«سـلیمان نبی (ع) به ملکه سـبأ آمده اسـت.    

ــده: )30(نمل:  ــه جمله کلیدی خلاصــه ش وصــف  نام خدا و بیان . مضــمون این نامه در س
بر جویی و تسلیم در برارحمانیت و رحیمیت او و توصیه به مھار ھوای نفس و ترک برتری

وَ أَنْ لا «و قریب به ھمین مضــمون در آیه  )15/453: 1374(مکارم شــیرازي و دیگران، خداوند 
ــُلطْانٍ مُبینٍ  ــ )19(دخان: » تَعلُْوا علََی اللَّهِ إنِِّی آتیکمْ بِس ــرت موس ی (ع) و و در ماجرای حض

عنی اند یدر این آیه گفته »علُُوّ«پیامش به فرعون و قوم او آمده است. مفسران در معنای واژه 
یا با تکذیب رسالت رسولان،  )27/659: 1420؛ فخر رازي، 4/274: 1407(زمخشري،  تکبر نکنید

 .)18/139: 1417(طباطبایی،  به خداوند تجبر و تکبر نورزید

 »عالین«. معناشناسی 4
شود که کاربردھای بیان شد مشخص می» علُُوّ«از آنچه در خصـوص معناشـناسـی واژه    

این لفظ در قرآن از حیث اشتقاق و معنا متفاوت است. عامل اصلی در ایجاد تفاوت معنا در 
آیی این لفظ و سایر کلمات اسـتعمالات این واژه قرارگرفتن در بافت و سـیاق آیات و باھم  

، که به عنوان شـبکه  »علُُوّ«دح یا ذم اسـت. درباره مشـتقات متعدد واژه   آیات با بار معنایی م
شود، اما درباره واژه معنایی این واژه مطرح شـد، بین مفسـران کمتر اختلاف نظری دیده می  

 قالَ یا إِبْلیسُ ما مَنَعَک أَنْ تَســـْجدَُ لِما خَلَقْتُ بِیدَی أسَـــْتَکبَرْتَ أَمْ کنْتَ منَِ«در آیه » عالین«
توان به ســه دیدگاه اشــاره کرد. بین مفســران اختلاف نظر ھســت که می )75(ص: » العْالینَ
ــی این واژه بوده » عالین«ھای مطرح در معنای واژه دیدگاه ــناسـ نیز متناظر به بحث معناشـ

ــت، با این تفاوت که واژه  ــده می» عالین«اسـ تواند ھم با توجه به جایگاھش در آیه یادشـ
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شـته باشـد و ھم معنای مذمومیت. برخی آن را در سیاق مدح و برخی   معنای ممدوحیت دا
و دلایل مطرح در این زمینه » عالین«گانه واژه اند. در ادامه معانی سهدر سیاق ذم تفسیر کرده
 را بررسی خواھیم کرد.

 . خمسه طیبه (ع) مصداق عالین1. 4
ــاس،  با محوریت » عالین«اولین دیدگاه درباره حوزه معنایی واژه  ــت. بر ھمین اس مدح اس

ــران واژه  اند. برخی آن را معادل را مرتبط بـا ممـدوحیـت معنا کرده   » عـالین «جمعی از مفسـ
اند که استحقاق علو و برخی آن را کسانی دانسته .)23/191: 1420عاشور، (ابناند دانسته» شـرَفَ «

خی از اندیشمندان مصادیق ھمچنین، بر .)3924: 1419؛ حومد، 5/34: 1418(بیضاوي، برتری دارند 
ــجود در برابر ای عالیاند که دارای مرتبهعالین را افراد حقیقی دانســته تر از ملائکه مأمور به س

: 1412؛ شــبر، 2/1076: 1415(فیض کاشــانی، آدم بوده و امر به ســجود به آنان تعلق نگرفته اســت 
ــی، 19/288: 1419االله، ؛ فضــل1/431 . خداوند مخلوقاتی )3/653: 1423 ؛ بلخی،8/758: 1372؛ طبرس

ــتند غرق در   عالی دارد که مقامشــان برتر از آن اســت که برای آدم ســجده کنند، بندگانی ھس
: 1417(نک.: طباطبایی، کنند توجه به ســوی پروردگارشــان که ھیچ چیزی را به جز او درک نمی

ــاس، . )17/226 ــت بر ھمین اس ــآیه در مقام توبیخ ابلیس اس که ) 8/758: 1372ی، (همان؛ طبرس
ین امر تر از انکردن تو از این بابت است که خودت را بزرگ؛ آیا سجده»أسَتْکَبرَتَْ«فرماید: می
و از ؟ یا ت»أمَْ کنتَْ منَِ العْالینَ«دانســتی؟! یا اینکه به راســتی شــأن تو اجل از این عمل بود؟ می

 أمور به سجده بر آدم شوند؟کسانی بودی که قدر و منزلتشان بالاتر از آن است که م

 دلایل
 کلامی زیر اشاره کرد.توان به دلایل ادبی و رواییدر تأیید دیدگاه یادشده می

 نحويالف. ادله ادبی
ھای نحویون در خصوص حرف أم است. این حرف، از . دلیل نخسـت بر پایه دیدگاه ۱

وجه معنایی دارد: شـناسـان، یکی از حروف عطف در زبان عربی است و چھار   دیدگاه لغت
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بار  ۱۲۱. این حرف حدود )1/65: 1985(انصاري، أم متصله، أم منقطعه، أم زائده و أم تعریفیه 
گویند به شکلی است که معطوف و در قرآن آمده است. أم متصله که به آن أم معادله ھم می

ا به آید ییعلیه در حکم و اعراب اشتراک داشته باشند و قبل از آن یا ھمزه تسویه ممعطوف
. أم )1/471: 1421(سیوطی، شکلی است که از ھمزه و أم، تعیین یکی از دو چیز خواسته شود 

منقطعه برخلاف متصـله است که مسبوق به خبر محض یا ھمزه غیراستفھامی یا مسبوق به  
 .)1/65: 1985(انصاري، استفھام غیر از ھمزه و اغلب به معنای بل است 

: 1364(قرطبی، اســت » بل«َه مذکور أم معادله نیسـت و به معنای  جمعی معتقدند أم در آی
. زیرا بین دو فعل مختلف از لحاظ زمانی (حال و گذشـته) قرار گرفته است. زمانی  )16/228
أزید قام أم «توان أم را معادله دانســت که ھمزه بر فعل واحد وارد شــود، مانند عبارات  می

أسَــْتَکبَرْتَ «این، در آیه مذکور چون دو عبارت متفاوت بنابر». عمرو؟ یا أزید قام أو عمرو؟
تواند منقطعه باشــد.  وجود دارد أم معادله یا متصــله نیســت، بلکه می  »أَمْ کنْتَ منَِ العْالینَ

کنی یا در گذشته جزء کسانی بنابراین، معنای آیه این اسـت که در حال حاضـر استکبار می  
؛ 4/515: 1422عطیه، (ابنتکلیف متوجه تو نبوده است؟  ای که از لحاظ شأن و منزلت اینبوده

راجع به زمان دستور به سجده است، » أَسْتَکبَرْتَ«. بر این اساس، فعل )9/174: 1420اندلسی، 
ود شراجع به ماقبل آن و گذشـته ابلیس اسـت و معنا این می  » أَمْ کنْتَ منَِ العْالینَ«و عبارت 

 »ات کردیم دچار استکبار شدی، یا آنکه از قبل مستکبر بودی؟آیا از اینکه امر به سجده«که 
 .)5/34: 1418؛ بیضاوي، 5/76: 1418(ثعالبی، 
کلمه  ٧٤. در تأیید دلیل نخســت باید گفت مســئله مطرح در اینجا این اســت که در آیه ٢

تصله یا نیز مجدداً تکرار شده است. حال اگر أم را م ٧٥یک بار به کار رفته و در آیه » استکبر«
معنا ای به کار برده که در آن دو عبارت ھممعادله فرض کنیم باید بپذیریم که متکلم بلیغ جمله

به ھم عطف شـوند. حال آنکه قرآن کلام الاھی و در اوج بلاغت است و اصل عدم ترادف را  
متکلم شود که در کلام چطور می .)223: 1376خواه، (فراست ھم اکثریت اندیشمندان قبول دارند

ــپس از ابلیس   ــود و س ــتکبارورزی و کفر ابلیس گزارش داده ش بلیغ ابتدا در مقام اخبار از اس
پرسـیده شود: استکبار ورزیدی یا از متکبران بودی؟! تنھا چاره این توجیه آن است که بگوییم  
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ن ااز ابلیس پرسـیده شد الان استکبار ورزیدی (زمان حال) یا قبلاً ھم از مستکبران بودی؟ (زم 
ه کار در معنای مدح ب» عالین«در معنای ذم و کلمه » استکبرت«گذشـته) یا اینکه بگوییم کلمه  

 رفته و میان این دو تعادل و تساوی وجود ندارد و بنابراین أم از نوع متصله یا معادله نیست.

 ب. ادله روایی
ــواھــد داخلی مبتنی بر رو١ یکرد . این دیــدگــاه علاوه بر دلایــل مــذکور بــه عنوان شـ

معناشـناسی به شواھد روایی به عنوان دلیل خارجی نیز متکی است. با تمسک به این دلیل،  
و انطباقش بر خمسه طیبه (ع)، یعنی پیامبر اکرم (ص)، امام » عالین«دیدگاه ممدوحیت واژه 

 شود.علی (ع)، حضرت فاطمه (س) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، تقویت می
در م که شویروایی شیعه با روایتی ذیل آیه مذکور مواجه میفسـیری با مراجعه به کتب ت

 آن آمده است: 

: کنَّا جُلُوســاً مَعَ رَسُولِ   عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ظبَْیانَ عَنْ أبَِی سـَعِیدٍ الْخُدْرِی قَالَ
ــوُلَ اللَّهِ أخَْبِ   رْنِی عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ اللـَّهِ ص إِذْ أقَبْـلََ إِلیَهِ رجَلٌُ فَقَالَ یا رسَـ

لإِبِْلِیسَ أسَـْتَکبَرْتَ أَمْ کنتَْ مِنَ الْعالیِنَ فَمَنْ ھُمْ یا رسَوُلَ اللَّهِ الَّذیِنَ ھُمْ أَعْلَی مِنَ  
رَادِقِ المَْلاَئِکةِ فَقَالَ رسَـوُلُ اللَّهِ أَنَا وَ علَِی وَ فاَطِمَةُ وَالْحسَـَنُ وَالْحسُـیَنُ کنَّا فِی سُ   

ــبْیِحِناَ قَبلَْ أَنْ یخْلقَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ   ــَبِّحُ المَْلاَئِکةُ بِتسَ ــَبِّحُ اللَّهَ وَ تسُ الْعَرْشِ نسُ
ــْجُدوُا لَهُ وَ لَمْ یأْمُرْناَ  بِأَلْفَی عَامٍ فَلمََّا خَلقََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ آدَمَ أَمَرَ الْملََائِکةَ أَنْ یسـ

ودِ فَسَجَدَتِ المَْلاَئِکةُ کلُّھُمْ إِلَّا إبِْلِیسَ فَإِنَّهُ أبََی أَنْ یسْجُدَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَک وَ باِلسُّجُ
ــمْاَؤُھُمْ  ــْتَکبَرْتَ أَمْ کنتَْ مِنَ الْعالیِنَ أَی مِنْ ھؤَُلَاءِ الْخَمْسِ المَْکتوُبِ أسَ تَعَالَی أسَ

اللَّهِ الَّذِی یؤْتَی مِنْهُ بِناَ یھْتَدِی الْمھُْتَدُونَ فَمَنْ أحَبََّناَ  فِی سُرَادِقِ الْعرَْشِ فَنَحْنُ باَبُ
نْ مَأحَبََّهُ اللَّهُ وَ أسَـْکنَهُ جَنَّتَهُ وَ مَنْ أَبْغَضنََا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ أسَْکنَهُ نَارهَُ وَ لَا یحِبُّنَا إِلَّا  

ــترآبادي، 4/683: 1416، ؛ بحرانی8تا ب: بابویه، بی(ابن طاَبَ موَْلِدهُ ؛ 497: 1409؛ اس
 .)25/2: 1403مجلسی، 

گوید حضــور پیغمبر اکرم (ص) بودیم که شــخصــی معنای آیه   ابوســعید خدری می
ای رسول خدا! منظور چه «را از حضـرت پرسـید و گفت:   » أسَـْتَکبَرْتَ أَمْ کنْتَ منَِ العْالیِنَ «
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پیغمبر اکرم (ص) در پاسخ به سؤال او ». کسـی اسـت که از فرشـتگان برتر و بالاتر است؟   
من و علی و فاطمه و حسـن و حسین ھستیم که در سایه عرش پروردگار، مشغول  «فرمود: 

تســـبیح خدای تعالی بودیم و فرشـــتگان پروردگار را دو ھزار ســـال پیش از خلقت آدم با 
مر شدند، و ا کردن آدمگفتند، و چون آدم آفریده شد، فرشتگان به سجدهتسبیح ما تسبیح می

ما مأمور به سـجده نشـدیم، پس ملائکه ھمگی سجده کردند، به جز ابلیس که از سجده بر   
آدم ابا ورزید. پروردگار از او پرسـید: ای ابلیس، چه چیزی مانع شد تا در برابر آنچه خودم  

ــتکبار ورزیدی یا از عالین بودی؟ یعنی از این پنج نفری  خلق کرده ــجده نکنی؟ آیا اس ام س
ھایشـان در سـرادق عرش نوشـته شـده؟ ما راه خدا ھستیم، مردم به واسطه ما     بودی که نام
شوند. ھر کس ما را دوست بدارد خدا او را دوست داشته و داخل بھشت گرداند ھدایت می

و ھر آن که ما را دشــمن بدارد خداوند دشــمن او اســت و او را در دوزخ وارد کند و ما را 
بر پایه حدیث مذکور ». زاده و پاک و پاکیزه ھستندسـانی که حلال دارند مگر کدوسـت نمی 

در ماجرای سـجده ملائکه بر آدم (ع) و استکبار ابلیس مخلوقاتی حقیقی دارای علو شأن و  
ــته ــناخته می» عالین«اند که در آیه مذکور با عنوان منزلت وجود داش ــوند و در روایت ش ش

ــ ــینی تهرانی، 17/226: 1417(نک.: طباطبایی، تند مذکور مراد ھمان پنج تن آل عبا (ع) ھس ؛ حس
 .)1/227تا: بی

عالم انوار اســـت که فوق عالم ارواح بوده و » عالین«اند . در تـأیید روایت فوق گفته ۲
کنند، افلاطون آن را تعبیر می» عالم عقول«عالم ارواح فوق عالم ملائکه اســـت، که از آن به 

کند و در لسان اخبار، انوار مقدسه انبیا و تعبیر می» یهعقول عرض«و ارسـطو  » عقول عشـره «
و پس » اول ما خلق اللَّه نوری«بالاخص انوار مقدسه محمد (ص)، و آل او است که فرمود: 

از آن دوازده حجاب آفرید و این نور را در آنھا سیر داد. در حجاب اول دوازده ھزار سال تا 
ــال و در ھر حجابی  ــت تا عرش را آفرید و ھفت ھزار حجاب دوازدھم ھزار س ذکری داش

. ھمچنین، در زیارت جامعه کبیره )11/275: 1378(طیب، ســـال در عرش بود تا آدم را آفرید 
ــه محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی «آمده اســـت:  خلقکم االله انوارا فجعلکم بعرشـ

ــما را نورھایی در عرش ق «؛ »بیوت اذن االله أن یرفع و یـذکر  رار داد. آنگاه برای خـداوند شـ
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 »دسـترسـی بشـر به ھدایت، شما را در مناطقی از زمین قرار داد تا محل ندای توحید باشید   
 .)2/527تا الف: بابویه، بی(ابن
و در فصــل  بحار الانوار. نکته دیگر درباره حدیث مذکور این اســت که مجلســی در ۳

وارھم و طینتھم (ع) و أنھم من نور بدو أرواحھم و أن«امامت بابی باز کرده اســـت با عنوان: 
حدیث ذکر کرده که  ۴۶و حدیث فوق را ذیل این باب آورده است. وی در این باب » واحد

ــاھدی اند. این احادیث را میمعروف» اخبار طینت«به  ــتای حدیث مذکور و ش توان در راس
اللَّهَ خَلَقَنَا  إِنَّ«برای صـحتش محسـوب کرد. مانند این حدیث از امام موسی بن جعفر (ع):   

ــْبیِحنَِا  ــَبَّحَتِ الْملََائِکةُ لِتَس ــَبَّحْناَ فَس ن عبداللّه یا روایت جابر ب» قَبْلَ الْخَلْقِ بِأَلْفیَ أَلْفِ عاَمٍ فَس
ای «فرمود: ». اولین مخلوق خدا چه بود؟«انصـاری از رسول خدا (ص) که از ایشان پرسید:  

ــپس از او ھر چیز دیگر را خلق کردجابر! نور پیغمبرت بود که خدا اول آن   »را آفرید و سـ
 .)1/121: 1417؛ طباطبایی، 25/1: 1403؛ مجلسی، 91: 1413(نک.: مفید، 

 به معناي ملائکه مهیمین» عالین. «2. 4   
نیز با محوریت مدح این واژه است، اما » عالین«دومین دیدگاه درباره حوزه معنایی واژه 

یدگاه نخســت اســت. این دیدگاه بیشــتر میان اندیشــمندان با  از منظر مصــداقی متمایز از د
ھای فلسـفی و عرفانی مطرح است. برخی از این مفسران معتقدند آیه در سیاق مدح  گرایش

مخلوقات عالی، به نام ملائکه مھیمین » عـالین «بوده و أم منقطعـه اســـت و منظور از واژه  
لق؛ و آنھا به عالم اجسام تعلق ندارند و ھستند که در حوزه عالم امرند، نه در حوزه عالم خ

اند، بلکه فقط ملائکه زمین مأمور به ســجده محو جمال حق بوده و مســتثنا از امر به ســجده
. )12/217: 1415؛ آلوسی، 8/61تا: ؛ حقی بروسوي، بی3/79: 1366(صدرالدین شیرازي، شـده بودند  
و بیانگر فرومایگی ذات ابلیس و کاستی ذات ا» الیِنَأسَـْتَکبَرْتَ أَمْ کنْتَ مِنَ الْع «بنابراین، آیه 

ــاکنان عالم قدس و ذوات ملکوت در مقـابل عالین اســـت و عالین ھمان ملائکه  اند که سـ
. ملاصدرا معتقد است )14/431: 1389؛ جوادي آملی، 5/271: 1366(صدرالدین شیرازي، اند عقلی

در آیات پیشین مؤید آن » ملائکه«عمومیت در سـجده، که شـامل ھمه ملائکه شـده، و لفظ    
ه از برای ھر کس ک» ملائکه«کند و لفظ اشکالی وارد نمی» عالین«اسـت، با استثناکردن لفظ  
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سوی خداوند حامل پیامی است شایع است و ارواح مھیمین مقامشان از این بالاتر است که 
 .)3/79: 1366(صدرالدین شیرازي، به این عالم توجه داشته باشند 

 معادل استکبار» عالین. «3. 4

با عنایت به حوزه معنایی واژه مذکور متناظر به » عالین«آخرین دیـدگـاه دربـاره معنای    
در آیه مذکور را ھمسو با معنای » عالین«رو برخی از مفسران، مذمومیت آن اسـت. از ھمین 

شینی واژه ناسـتکبار دانسـته و معتقدند با توجه به سـیاق آیات که در مقام توبیخ بوده و ھم   
سو با ھم» عالین«بودن أم در آیه مذکور واژه و متصله» ابلیس«و » اسـتکبر «با کلمات » عالین«

؛ 4/107: 1407؛ زمخشري، 8/581تا: ؛ طوسی، بی23/119: 1412(نک.: طبري، است » استکبر«معنای 
خلاف دیدگاه . بر)8/4806: 1405؛ حوي، 8/369: 1371؛ رشیدالدین میبدي، 16/228: 1364قرطبی، 

ــت که بر منقطعه ــله نخس ودن ببودن أم در آیه مذکور تأکید داشــت، در این دیدگاه بر متص
یم تواناست و می» استکبر«معادل معنای » عالین«رو معنای حرف أم تأکید شـده است. از این 

ول ق معنا کنیم. اختلاف دو فعل یا به عبارتی طرفین أم، بنا بر» استکبر«آن را ھمسـو با واژه  
ــیبویه خللی در این امر به وجود نمی ــؤال اســت س آورد، و در اینجا یکی از طرفین محل س

ــاس، جمعی معتقدند ھمزه )8/383: 1415(درویش،  ــْتَکبَرْتَ«. بر این اس ھمزه قطع، و به » اسَ
تا: ؛ طوسی، بی4/515: 1422عطیه اندلسی، (ابنمعنای اسـتفھام اسـت و أم در اینجا معادله است   

اختلاف » اَسْتَکبَرْتَ«و » عالینَ«ھای اند که واژه. برخی در این خصـوص نقدی داشته )8/582
ــته ابلیس و دومی مربوط به زمان حال او   زمـانی دارند؛ بدین معنا که اولی مربوط به گذشـ
اسـت که این نقد با توجه به مقام و مقتضـای آیه، که به اثبات اصـل استکبار ابلیس مربوط    

 .)17/226: 1417(طباطبایی، زمان آن، وارد نیست  است نه بیان

 نتیجه
ــین درباره حوزه معنایی واژه  و واژگان ھمگونش، نتایج زیر » عالین«بر پایه مباحث پیش

 آید:به دست می
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و واژگان ھمگونش دو نوع کاربســـت قرآنی دارد. گاه در معنای ممدوح به » علُُوّ«واژه  .۱
تعالی، ر آیات با مضامینی نظیر اسماء و صفات باریرود که مصادیق استعمالش دکار می

ھای ھای نیک، قرآن کریم، فرشـــتگان مقرب و مکانتوصـــیف پیامبران الاھی، انســـان
ــت؛ و گاه در معنای مذموم به کار می  ــمند اس ــوص  ارزش ــتعمال در خص رود، مانند اس

مانند فرعون،  اسـتکبارورزی انسـان در مقابل خداوند اعلا و نیز عُلُوّ برخی از اشخاص  
 اسرائیل.قارون و قوم بنی

ــتقاتش در کاربردھای قرآنی » علُوُّ«واژه  .۲ ــایر مش ــین برخی از واژگان با بار و س اش ھمنش
معنایی مثبت و منفی ھستند که این در تفاوت معنای این واژگان مؤثر است. بر پایه روش 

ان حوزه معنایی این واژگ توان بهمعناشـناسی و در نظر گرفتن رابطه ھمنشینی واژگانی می 
تکبرّ «، »فساد«، »ظلم«و مشـتقاتش زمانی که در کنار واژگانی نظیر  » علُوُّ«پی برد. مثلاً واژه 

 یابد.رود معنایی ھمسو با این واژگان میبه کار می» طغیان«، و »بغی«، »و استکبار
و در ماجرای  سوره ص ۷۵اسـت که در آیه  » عالین«کلمه » علُُوّ«یکی از مشـتقات واژه   .۳

امر الاھی به ملائکه در سـجده بر آدم (ع) و اســتکبارورزی ابلیس از این دســتور به کار  
رفته اسـت. با عنایت به اینکه این واژه مستعد پذیرش دو معنای مدح و ذم بوده، ھمین  

ــده که با مطالعه دیدگاه ــبب بروز اختلاف معنا در این واژه ش ــه امر س ــران س ھای مفس
 در آیه مذکور به دست آمد.» عالین«درباره معنای دیدگاه کلی 

با محوریت مدح معنا شده است. این دیدگاه مستند به » عالین«در نخسـتین دیدگاه واژه   .۴
ادله و شـواھد داخلی و خارجی اسـت. شواھد داخلی شامل ادله نحوی و ادبی است و   

این دیدگاه  توان گفتشـواھد خارجی شـامل مستندات روایی است. بر این اساس، می  
 در میان سایر نظرھا از استحکام بیشتری برخوردار است.

بابویه ذیل این آیه آمده و سایر روایات و اخبار طینت ابن فضائل الشیعةروایتی از کتاب  .۵
در » عالین«کند. بنابراین، واژه که ھمسـو با این روایت است دیدگاه نخست را تأیید می 

سه طیبه (ع)، یعنی شخص نبی اکرم (ص)، امام علی سیاق مدح بوده و منظور از آن خم
 (ع)، حضرت فاطمه (س)، امام حسن و امام حسین (ع) ھستند.
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ح فلسفی مطرھای کلامیدیدگاه دوم نیز در زمینه مدح بوده و برخی مفسـران با گرایش  .۶
ــتند که غرق در » عالین«انـد که طبق دیدگاه آنھا مراد از  کرده ــتگان ھسـ نوعی از فرشـ

 اند.ه حق بوده و مأمور به سجده نبودهمشاھد
 رواســت. از ھمین» اســتکبر«با کلمه » عالین«در دیدگاه ســوم تأکید بر ھمســویی واژه  .۷

 و حرف عطف» ابلیس«و » استکبر«معنای این واژه در این آیه به جھت ھمنشینی با واژه 
 مذموم است.و به معنای علُُوّ » استکبر«أم متصله به معنای مذموم و معادل معنای 
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 منابع
 قرآن کریم.

العلمیة، الطبعة  بیروت: دار الکتب ،العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح). ۱۴۱۵محمود ( سـید  آلوسـی، 
 الاولی.

اپ ، چهیاســلام: انتشــارات علمیه تھران، عیون أخبار الرضــا (ع)تا الف). ی (بیعلابن بابویه، محمد بن 
 .اول

 ی.ولالطبعة الا ی،أعلم: تھران ،فضائل الشیعةتا ب). ی (بیعلابن بابویه، محمد بن 
 ة التاریخ العربی.سسؤم :روتیب ،والتنویر التحریر). ۱۴۲۰طاھر ( بن محمد عاشور، ابن
: دار روتیب، العزیز الکتاب تفســیر فی الوجیز المحرر). ۱۴۲۲( غالب بن عبد الحق اندلســی، عطیه ابن

 ی.ولیة، الطبعة الاالعلم الکتب
ــلامی حوزه علمیه، چاپ اللغةمعجم مقائیس ). ۱۴۰۴( ایزکرابن فارس، احمد بن  ، قم: دفتر تبلیغات اس

 .اول
، یالاسلام: مؤسسة النشر قم ،تأویل الآیات الظاھرة فی فضـائل العترة الطاھرة ). ۱۴۰۹ی (علاسـترآبادی،  
 ی.ولالطبعة الا

 الفکر. : دارروتیب، التفسیر فی المحیط البحر). ۱۴۲۰حیان ( ابو اندلسی،
 الطبعة السادسة. ،دار الفکر :بیروت ،یبمغنی اللبیب عن کتب الأعار ).۱۹۸۵( بن ھشامی، اانصار

 .اول، چاپ بعثت : بنیادتھران، القرآن تفسیر فی البرھان ).۱۴۱۶ھاشم ( سید بحرانی،
التراث العربی، الطبعة  ، بیروت: دار احیاءتفســیر مقاتل ابن ســلیمان). ١٤٢٣بلخی، مقاتل ابن ســلیمان (

 الاولی.
عة ی، الطبالعرب التراث احیاء : دارروتیب، لیالتأو أسرار و التنزیل أنوار). ۱۴۱۸عمر ( بن عبد االله بیضاوی،
 ی.ولالا

 ی.ول، الطبعة الالیالج: دار روتیب، الصفاتالأسماء و). ١٤١٧ی، ابو بکر (ھقیب
ــانا جواھر). ١٤١٨محمد ( بن عبد الرحمن ثعالبی، ــیر فی لحس  التراث : دار احیاءروتیب، القرآن تفس

 ی.ولالعربی، الطبعة الا
 .اولاپ ، چانیلیاسماع، قم: مؤسسه مطبوعاتی الأثرالنھایة فی غریب الحدیث وتا). جزری، ابن اثیر (بی

 ، قم: اسراء، چاپ دوم.تفسیر تسنیم ).۱۳۸۹جوادی آملی، عبداالله (
 ، تھران: حکمت، چاپ دوم.یمعادشناس. تا)(بی محمد دیس ی،تھران ینیحس
 : دار الفکر.روتیب، انیالب روح تفسیرتا). (بی لیاسماع بروسوی، حقی
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 نا، الطبعة الرابعة.، دمشق: بیایسر التفاسیر). ۱۴۱۹حومد، اسعد محمود (
 ی.ولالطبعة الا ،السلام دار :روتیب ،الاساس فی التفسیر ).١٤٠٥حوی، سعید (
 : دار الارشاد، الطبعة الرابعة.هیسور، انهیب و القرآناعراب  ).۱۴۱۵ن (الدی درویش، محیی

الشامیة،  الدار بیروت: دار العلم، ،القرآن غریب فی المفردات). ۱۴۱۲محمد ( بن حسین اصفھانی، راغب
 الطبعة الاولی.

کبیر، چاپ : امیرتھران، الأبرار عدة و الأســرار کشــف). ۱۳۷۱ســعد ( ابی بن احمد میبدی، رشــیدالدین
 .پنجم

ــری، ــاف). ۱۴۰۷محمود ( زمخش ی، الطبعة العرب الکتاب : دارروتیب، لیالتنز غوامض حقائق عن الکش
 الثالثة.
 ی، الطبعة الثانیة.العرب: دار الکتاب روتیب، القرآنالاتقان فی علوم ). ۱۴۲۱الدین ( جلال سیوطی،

ر، دار البلاغة للطباعة والنش :روتیب ،نیاب المبالکت ریتفس یف نیالجوھر الثم). ١٤١٢( االله عبد دیس ،شـبر 
 .الطبعة الاولی

 .دوم: بیدار، چاپ قم، الکریم القرآن تفسیر). ۱۳۶۶( میابراھ بن محمد صدرالدین شیرازی،
 .بیروت: عالم الکتب، الطبعة الاولی ،ةالمحیط فی اللغ). ١٤١٤( صاحب بن عبادطالقانی، 
 جامعه اســلامی انتشــارات : دفترقم، القرآن تفســیر فی لمیزانا). ۱۴۱۷( نیحســمحمد ســید طباطبایی،

 .پنجمعلمیه، چاپ  حوزه مدرسین
 .سومخسرو، چاپ  ناصر :تھران، القرآن تفسیر فی البیان مجمع ).۱۳۷۲حسن ( بن فضل طبرسی،
ــیر فی البیان جامع). ١٤١٢جریر ( بن محمد جعفر ابو طبری، بعة المعرفة، الط : دارروتیب ،القرآن تفس
 ی.ولالا

 ی، چاپ سوم.مرتضو :تھران، نیمجمع البحر ).۱۳۷۵( الدین بن محمد طریحی، فخر
 ی.العرب التراث احیاء : دارروتیب، القرآن تفسیر فی التبیانتا). محمد بن حسن (بی طوسی،

 .، تھران: اسلام، چاپ دومالقرآن ریتفس یف انیالب بیاط ).١٣٧٨( نیعبدالحس دیس ب،یط
 ی، الطبعة الثالثة.العرب التراث احیاء : دارروتیب، الغیب مفاتیح). ۱۴۲۰محمد بن عمر ( رازی، فخر

 .اوّلی، چاپ فرھنگ، تھران: علمی و قرآنزبان ). ١٣٧٦، مقصود (خواهفراست
 .دوم، چاپ ھجرت، قم: نیالع). ۱۴۱۰( احمدفراھیدی، خلیل بن 

 .، الطبعة الاولیالملاک دار :روتیب، القرآن یمن وح ریتفس). ١٤١٩( نیاالله، محمدحس فضل
 .، تھران: صدر، چاپ دومالصافی تفسیر). ١٤١٥محسن ( ملاکاشانی،  فیض
 ، قم: دار الھجرة.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ).١٤٠٥احمد بن محمد ( فیومی،
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 ، تھران: پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسلامی.بیولوژی نص). ۱۳۸۹رضا (نیا، علیقائمی
 .اولخسرو، چاپ  ناصر تھران: ،القرآن لأحکام الجامع). ۱۳۶۴احمد ( بن محمد قرطبی،

 دار الکتب الإسلامیة، چاپ چھارم.تھران: ، الکافی ).١٤٠٧( کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق
 ی، الطبعة الثانیة.العرب: دار إحیاء التراث روتیب، بحار الأنوار). ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر (

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تھران:  ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ).١٣٦٠( حسن ،یمصطفو
 ی.ولالطبعة الا ،تمر العالمی لالفیة الشیخ المفیدؤالم :قم ،ختصاصالا ).١٤١٣( مفید، محمد بن محمد

 .لاوالاسلامیة، چاپ  الکتب : دارتھران، نمونه تفسیر). ١٣٧٤ناصر؛ و دیگران ( شیرازی، مکارم
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